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 ورت فلکی  ــ نخستین ص ، در زیرش ایزد تیرنشستن ایزد ماهتختبری هنرهای زیبای بوستون؛ بشقاب ساسانی با نقش تیشتریا )تیر(، موزه: / بالا1 طرح جلد:
ی ماه و گردونه ؛مذکر و آناهید  مذکر ماه  ؛پترزبورگسن .رمیتاژی اموزهساسانی،  .بشقاب کلیموا / پایین:2 .، و در زیر آن درخت زندگیــ مرتبط با باروری و باران

ر و از ماه در براب ،نو به دریای شب انداز ماه  کش و زوبینکمان ،ناهید تابع ماه است ؛بودنیا دو چهره از یکی ؛شدن ماه و ناهیدیکی ؛کشندگاوهایی که آنرا می
 .[181، 1831، درخت کهنیابی ریشهبیضایی، ] کند.هیولاهای تاریکی دفاع می
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 یادداشت ترجمه
 

ند، سخت گوی "مقتول"شهابِ سهروردی که »کند: رائه میالدین اشرحی کوتاه بر قتلِ شهاب مقالاتمس در ش
نیق پیشِ فلان مَلِک نامه بنویس به اتفاق، تا در منج"سلطانِ حَلب. حسد کردند، گفتند  مقبول و عزیز بود پیشِ 

 دشمنان. او شد مکرِ  : بر وی ظاهرچون نامه بخواند، دستار فروگرفت. سَرَکش ببریدند. در حال پشیمان شد "نهیم!
شما "یدند. دو و سه از ایشان بکشت که گفتندی. فرمودشان تا چو سگ خون او را بلیس "مَلِک ظاهر"را خود لقب 

ر باشد؟ حاشا ــ شهاب چون کاف"گفتند آن سگان. گفتم می "کافر"]...[ آن شهابِ مقتول را آشکارا  "انگیختید.
 «"پیشِ شمس، شهاب کافر باشد. چون درآید به خدمتِ شمس، بدر شود، کامل گردد.آری ــ  "ست.چون نورانی

خورد می ها و اشارات گرهایِ مبتنی بر آرایهپردازانه به سنخی از رژیمِ نشانهچنانکه پیداست، نظرورزیِ رمزیِ سخن
 نحو/دستور و کاربردهای بلاغیکلام، ــوهای حروفمند از منظومهسبک بندیسرهمیک اش را در که بیانِ نهایی

ه شهابِ کیهانی است ن نیز ، و شهابمان خورشیده °واپسین که ایتالیک شده، شمسِ اولی یابد: در گزارهمی
نور در پیشگاهِ نورِ درونماندگار/نورالانوار از واقعیتِ کمتری برخوردار است؛ شهابِ مقتول؛ نورِ وابسته/بدنِ کم

، شمسِ پرنده. شهابِ زارهی گاست: خودِ گوینده ارجاعـخوداست. شمسِ دوم ترجیحاً  ، نااصل یا کاذبکافر
گوید، و وار از آن سخن مینورانی است که متنِ تَکِر اشاره خلاءِ آن  بازنمودِ متنیِ شهابِ غایب/مقتول، یا نیز  دوم

 «قرینهـبهـحذف»از ساختمانِ جمله  ــ []:گذرنده این لفظ ــ شهاب در اینجا، بنیانِ کل جمله از/به اوست اما خود
 ،تیی متنیِ سکوت، حذفِ ارادی یا اتفاقیِ عناصرِ زبانشناخگویی در مقامِ همبستهریدهب  قرینه یا بهحذف: شده است

« تکمیل»شناسی، شمس با شهاب یزدانـشناختی و هستیی بلاغتِ کیهاناشاره، در این آمیزهبه آفرینشِ هزارتو.
؛ در ماهِ کاملِ اواخرِ شهریور که بنا به شودمیدر ممکن حرکت در بَ  وجوشیِ سکون درهم وشود: همجواری می

ای ماهِ کامل، شمایلِ دقیقه ؛ندکبرداشتِ محصول را مشخص میدرو یا فرهنگِ کشاورزی، موعدِ  زمانِ آئینیِ 
شه و اندی»ی رساند؛ آنجاکه مواجههجمله را به انتها میخودِ شبانه، همان ماهِ دروگر است که تاریک و تمامی به

 ... شودمی آغاز)شمس، شهاب، ماه( نور شدتِ عطف به درجاتِ « دوست
خصوصاً شرح  ــ شناسیِ گنوسیبنا به نشانه تابد،نوری که در تاریکی شب از ماهِ دروگر به زمینِ دوستی می

[ specula]ای آینه [ را بهImago Terreزمین یا ارضِ مثالی ]این  ( ــ904؛ 39، 4931) معبد و مکاشفهکربن در 
 toخودِ امکانِ این مشاهده و تعمق ] شود.در آن مشاهده می [Imago Animaمثالِ نفس ] که کندبدل می

contemplate]  وجود[ معبدtempleبه ]ز گفته اکند. و این یعنی، نورِ پیشی مکانِ مشاهده را ایجاب میمنزله
تحولاتِ معناشناختی، کابردی و  °ماه دروگر نور و آن اینورای نظرورزی محض، اما است.  ی مزداییجنسِ خَوَرنه

-خاص خود را در بقایای باستاننمودهای عینی و شناختی، ای خاص خود را در بسترهای تاریخی و اسطورهنشانه

ان تا ز گنوس دوران باستا انشهایها و سرایت، امتزاجتاثیری هایراکندگیپی دامنه، و دندار  شناختی و گنوسی
ه باشیم نسب شمس تبریزی داشتونظر از هر تصوری که از اصلصرف: »گسترده است و پس از آن عرفان اسماعیلیه

 رّ عرفانیسنظر از اینکه آیا او فرزند یکی از اساتید بزرگ الموت بوده یا نه(، باید توجه داشت که معادلِ )یعنی صرف
سن که در سنت اسماعیلیه به ح البیانخطبهالدین رومی آمده است، در شرحِ ی پسر جلالولدنامهاو را که در کتاب 

  (212، 4931 کربن،، ر مزدیسنا و عرفان اسماعیلیهزمان ادواری د) .«توان یافتمی صباح نسبت داده شده است
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و  ،امور کاذب واندهیم ، بهمان را حفظ کنیمچگونه سلامت ،ی درونماندگاریی صفحهغدهی جایی در میانه
 فلسفه چیست؟از  «هفلسفزمین»بصیرتِ دلوز و گتاری در فصلِ ؟ گو بمانیمزندگی آریی نیروهاهای دیگرگونگیبه 
رقی را ــ ش« حکیمِ »گویند که ای سخن میتاریخیـ، آنجا که از شرایطِ سرزمینی و جغرافیاییآیدمیکارمان به 

بژهاندیشد ولی مشرقزمین نیز میتردید مشرقبی»کند: دور می« مفهوم»برخلافِ فیلسوفِ یونانی ــ از  ی زمین به ا 
است: این اندیشه  بسیط اینهمان جزئیتتهی که با  کلیتنِ عنوااندیشید، یعنی بهی انتزاعِ ناب میمنزلهنفسه بهفی

خبر است، یزمین از مفهوم بکلی است. مشرق فردیتی منزلهانضمامی یا به کلیتی منزلهای با سوژه بهفاقدِ رابطه
 «بود کند.مهدیگر یکهستی را بدونِ هرگونه وساطت با  ترینمایهترین خلاء و کمشود که انتزاعیزیرا قانع می

»]...[ ه کنند ک، اشاره می«پرسوناژهای مفهومی»دلوز و گتاری در همان اثر، در بحث از وانگهی، به یاد آوریم که 
راط را به قس °ای که افلاطونشود ]...[ همان لحظهشود که نیچه دیونیسوس میای فیلسوف میدیونیسوس لحظه

این نکته از آن جهت واجدِ اهمیتِ اساسی است که افقِ «. دشو سازد، خودش نیز سقراط میفیلسوف بدل می
دن ترسیم می ردفرایندِ خ  هر  در هر مواجهه، درسلامت و شروطِ آن را  گذار، ی تفاوت: نوعی خطِ قلمروزدایندهکندش 

متظاهرانه. ی ندیدهی گهاایدئالیسم لمسدستکشی ضروری برای ی منزلهیک ماتریالیسم پست به شورِ فاصله.یک 
 ه تا قلبی درونماندگاری تواناست به اینکتنها اندیشه شناسی نزد باتای.شناسی یا مدفوعکاربست عملی پسمانده

 د.تن دهتعالی  آنکه به سازش با سطوحدشمن پیش رود بی
ای چکیدهدر  ،کندمی مطالعه و نظرورزیهای فلسفیِ علم و تکنولوژی جنبه درکه  پردازینظریه ،رکِ یوجین تَ 

مقیاس و ـرخدادها در هر دو سطحِ کلان»نویسد: اینطور می، اش«در جستجوی زندگی»ی کتابِ درباره
گیرِ های همهکنند: فجایعِ طبیعی، بیماریهای بنیاداً ناانسانیِ زندگی را دائماً به ما یادآوری میجنبهمقیاس، ـردخ  

واردی از نانوتکنولوژی، فقط م وتکنولوژی های زیسترو به گسترشِ تغییرات جوی، و پیشرفت جهانی، اثراتِ 
انی مقیاسِ هستیِ انس« مادونِ »و « ورا» °نآورد که توأمابه بیان در می چنانزندگی خود را  هاکه در آن اندهاییشیوه

« برای ما»یابد تا تعیّن می ،شودیان میب« نفسه/در خودفی»که قدر رسد، زندگی درست هماناست. به نظر می
گاهی، در فرهنگِ معاصر حادتر از هر جای دیگری ثبت شده، از فیلم وجود داشته باشد. ی های فاجعهاین آ

اما  .)اِکومِدیا( نهرساجو، و بوم، هنرِ تاکتیکی یا مداخله)بایوآرت( هنری زیستجویانههای ستیزهپسند، تا شیوهعامه
تجلیّاتِ  ی؟ آیا واقعاً مفهومی از زندگی وجود دارد که برای همهنِ خودِ مفهومِ زندگی دقیقاً  به چه معناستفراخواند

اوتِ زندگان های متفی فرمی همهمربوط به زندگان مشترک باشد؟ آیا مفهومی از خودِ زندگی برای اندیشیدن درباره
 ــ«مندیبخشندگی/سخاوت»همواره در چارچوبِ  «زندگان»و  «زندگی»های دوقلویِ ؟ آیا مفهومضرورت دارد

دن، فرایند، و سیلان ــ تعیّن میمنزلهیعنی، به زندگی وجود دارد  یهایی برای اندیشیدن دربارها آیا بدیلییابند؟ ی ش 
باعث شود چه تواند می هنر معاصر د؟ندن تعریف شده باشکه نه بر حسبِ هستی و نه بر حسبِ ش  طوری

فتگو با سی.تئوری ی تکر در گهاگفتهبهبنا این کتاب که « تأثیرهایی در بازاندیشیِ مفهومِ زندگی رقم بخورد؟سوء
(Ctheory.netدر آن ،) اسکولاستیسم بل به  انبوهی از صداهای  نه به صداهای مسلطِ »اسیِ زندگی، شنبه هستی

دن، زمان«ارتداد  «آمیزش/اختلاطِ »گذارد که به چوبی قدم میبه چار  مندی، و درونماندگاری توجه کرده،، به  ش 
ه، برعکس به آیند ونده رور پیشای شیوهدهد و به جای امور طبیعی و فراطبیعی، بیولوژیک و تئولوژیک راه می

)که مشترکاً با « های شبکهای دربارهاستثمار: نظریه» شاملِ  تر اوشدههای شناختهنوشتهدیگر س دارد. رو به پَ اینبار 
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 ،در ادامه. است «رسانهزیست»و « ژنومِ جهانی: بیوتکنولوژی، سیاست و فرهنگ»الکساندر گالووی تألیف شده(، 
 بکتاوریِ محی هروردی را در نسبت با پروژه: اولی وجهی از آرای س  هدبه فارسی برگردانده شدو پاره از این کتاب 

، خصاً مش)ی سهروردی شدهترجمه دو متنِ یکی رسد مؤلف تنها به که به نظر میحالیدر  کندبندی میمفصل
و  آواهم) شناختیهای دو افقِ هستیربطـوـکه خطکوتاه ست یلجام. دومی است دسترسی داشته( حکمت اشراق

ا ها ر جدلواش در بحثاش، که پیروزیو هوش صراحت بتسهروردی بادانیم میاز طرفی،  آزماید.را می (چندآوا
ارتداد و عناد ه بالدین ایوبی( صلاح مقدارِ بیظاهر )فرزندِ ملک گردِ  مگسانِ بازاریِ توزیِ کرد، به کینتضمین می
ه زندان انداختبه یک جنگِ داخلی است(  بخشی ازکه امروز جاییدر حلبِ سوریه )انگِ جنون خورد، متهم شد، 

و  اندمیلادی تخمین زده 4434قمری/ 795ش را عبارتی قتل، یا بهزمانِ مرگ :تباه شد)از گرسنگی؟( جا همانو 
ا درست همزمان ب پیش مدتی از طرفِ دیگر، .میانِ دو تمدن است سرحداتِ مکانِ مرگش در نزدیکیِ مدیترانه، 

اروپا به تهران، اخبارِ تحصنِ مجذوبانِ نور و اعتصاب غذای  ییِ اتحادیهسیاست خارجی رسمیِ ورودِ نماینده
ای رسانه راکنیخبرپی ی تازهمایههای دینی( بر اقلیت امنیتی فشارِ  ی بخشی ازمنزله)به حبسدر  دراویشِ گنابادیِ 

هرورد زنجاندر ی االمللی در حلب، به دهکدهمناقشاتِ بینگرهِ کورِ از  :بود شده ی ر میانهدگردیم تا برمیــ  ــ س 
این رکوبِ : آیا سرا جستجو کنیمی درونماندگاری ی صفحههدّ غ  هندسیِ مکانهای دینی، خوردِ سوبژکتیویتهـوـزد

نیروهای  و و اگر بله، سطحِ واقعیِ این تصادمکاذب است، یا راستی یک تصادمِ سیاسی است، دراویش بهاصطلاحاً 
 به اوراد و اذکار، در این وهله، نوعی مقاومتِ  اصطلاحاً درویشانه، ماسیدهآزاریِ کجاست؟ آیا این بیاش نهفته

فرهنگی ـاند؟ برای این تصادم، به ذکرِ دلایل تاریخیسیاسی است یا این هر دو طیف، در هر حال، دو روی یک سکه
ای یاسیدهند چرا حاکمیتِ ستوضیح نمیای کنندهقانع طرزبهها کدامِ این شرحاند اما هیچپرداختهو حتی اقتصادی 

از خم سدوچندان رازوارهـنحویبههارِ  نولیبرالیهای مشیخط تا کمر مقابلِ ترجیحا ها مخالفت رغمِ برخیکه به
شتی بقایای  ر داردصرااشود، همزمان می نوبیخرا از  درویشم  غالباً ی پولیتیکرئال ظاهربه سویِ آنکند.  حذف ب 

اید به تفاوتِ شدر سطحِ صفرِ تحلیل مسأله کند، لِ امور بسنده میعبالف سطحِ ارقامِ ـوـر رفتن با آماروَ که به  ریرسَ سَ 
شایش شاید ،و این چند صفحه ،ها برگرددشناسیهستی ی ی صفحههدّ ؛ جستجویی در غ  بارهدر این باشد یکوچک گ 

  درونماندگاری.
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 قرینه: سهروردی و خلاء نورانیهای به. حذف1

دهد که خبر می« زندگی»ی در نسبت با شناسی هستیاز مسأله و زندگان تمایزِ ارسطویی بین زندگی
آورد. اما ش فراهم میتجلیّات ای از توضیحجهانشمول و هم شیوه هم یک بستر مفهومیدر آن این تمایز 

در  ،کند. سوال این است که آیا زندگیبین زندگی و زندگان را برجسته میی نسبت این تمایز تنها مسأله
ر نحوی منفی دتواند بهزندگی تنها می . از طرف دیگرخیرذاتی است یا  نسبت با زندگان، یک مفهوم

پذیریِ زندگان )و با بسط معنی، خودِ خودِ فهم °حال، این مفهومنسبت با زندگان اندیشیده شود، و با این
ه چطور د کشومیمنتهی کند. این مسأله به این معضل زندگی( را به معنای دقیق کلمه برقرار می« رئالیسمِ»

 دهیمل امجاغلب تا آنجا ها لفظ بین شدنکه به مبهمحالیزندگان را حفظ کنیم درـضرورتِ تمایزِ زندگی
 کنند.که همدیگر را نفی 

 حالیردر زندگی پرسشدهد. ه میاین معضل ارائ برای حلش تلاای از یک منفی نمونه سنت الاهیات
راستی هب که ی الاهیات طبیعی( نیستی دربارهی طبیعی )یا حتی فلسفهسادگی پرسشی دربارههرگز به

نما، آنچه آکوئیناس تلویحاً زندگیِ متناقضـورایـنیست. این زندگی هممحض  ی الاهیاتپرسشی درباره
رگیر د ی زندگیفلسفه با مفهومی درباره کند که بر آنرمی عمل میفلتی پمنزلهد، بهنامی« زندگیِ خدا»

 .کلیساپدران مربوط به ارسطویی است نه آن خدای ( Being) هستی شود که نه آن مفهوممی

گویی( اتکا نه) گویی( و سلبیتمیانِ ایجابیت )آری رفتنپیشـوـمنفی بر پس در کانون الاهیات ضتناق
 الاهیات منفی اغلب سرشت آری گفته شود. با این وجود، °بر حسب منفیتتواند میبرین تنها  دارد: امر

دیونیسوس ـبهحیث، ششود. از این می توصیف 2و تاریکی 1نور یکافی دوشاخه میان فیگورهای بلاغبا ش
 وشاخگیاین دکار دارد. اما وسر ابر نادانی با مصلوب یا جاننس با عرفان تاریکیخیلی  یا دیونیسوس کاذب

 ـدر برهمشناختی اآنقدر که هستی گویی کنش آریتاریکی، همچون برهم نور و کنشست الاهیاتی نیست ـ
منفی، به این  . در واقع، الاهیاتراندن دیگری از بازی استبیرون کارگویی، آدمی پیوسته در و نه

 اش مرکزیتفلسفی بخشد که برای سبکختار میسا وارونگی جوریک دوشاخگی نیاز دارد، زیرا به
رین ت. برای این اندیشمندان، رفیعانجامدمی منفی به الاهیات و تصدیق گوییگویی به نهارد: همواره آرید

، به زبان یوهانس اسکوتس روباشد، و از این خصوصیبهگویی گویی همواره باید بالاتر از هر آریآری
 تبدیل شود.« تاریک پذیرمغاک فهم»به  باید 3ریوجیناژن یا اریا

                                                            

1 light 

2 darkness 

3 .Eriugena  را  یوحناو  دیونیسوسـشبهرا نوشت و ی تقسیمِ طبیعت درباره(، که 588-515تبار )دان، شاعر و نوافلاطونی  ایرلندیالاهیات ــ

 ترجمه و تفسیر کرد
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سب زندگی برحکه جاییکند: زندگی پس از ارسطو را بیان می شناسیوجه از هستیالاهیاتِ منفی یک 
برین )و افزون بر حدش(  طبیعت اش، برحسبسخاوتمندیبخشندگی/ اش، برحسبگذرایی/زمانمندی

انجامد که ظاهراً متضادش است: زندگی می چیزیبا چنین کاری به آنزندگی تعریف شده است. اما 
یی و گوآری منطق ی نظایرمنزلهکنش نور و تاریکی بهبه برهم نیز این امر و بیشتر«. هیچ»ی منزلهبه
ی که این انگاره استپرسشی طرح کنیم: آیا ممکن  شود. در اینجا اجازه دهیدمشروط می گویینه

را دور زد و نادیده  تاریکیـنور ایتفکر دوشاخه که توأمانحالیکرد درهیچ را حفظ ـیمنزلهبهـیزندگ
 برای رفع تناقض تاریکی سر باز زد و در همان حالـنور عبارتی، آیا ممکن است از دوشاخگیگرفت؟ به

 ؟کوشش به خرج ندادهیچ ـیمنزلهبهـزندگی

یا تیرگی، یا ، 1درخشندگیتابندگی/ی چون اجازه دهید چیزی غیر از نور یا تاریکی ــ احتمالاً چیز
 مان تدراکها را برایوسطا شماری از نمونه گیریم. فیلسوف عربی قرونرا در نظر ب 2/نورافشانیتابیروشن

سهروردی الدین که به اندیشمندانی چون شهاب است 3«یشراقا» عرفان سنت بیند. یکی از این موارد،می
ــ که  دهدرا نشان می ارسطوگرایی الاهیات منفی، آثار سهروردی هم نفوذشود. همچون سنت مربوط می

ذشته از گافلاطونی و نوافلاطونی ) و هم نفوذ چشمگیر تفکر ــ گذشتسینا رانی چون ابنمتفک غربالاز 
. گرچه (سهروردی هستند آرایش عناصر یونانی، غنوصی، تاتی، و زرتشتی پارسی که بخشی از آثار

در  معرفانی به ارتداد متهم شده بود ــ دستی ه معرفت حصول باب ش درنظرگاه بابتسهروردی ــ که 
بسط را  4اشراق/نوری پیچیده شناسیستیهیک و عرفانی، و منطق داشت،  شناسی، شعرمتافیزیک، کیهان

 ،متعلق به اواخر قرن دوازدهم ،الاشراق()حکمه ی اشراقفلسفهشناسی در متونی همچون این هستی داد.
 پیش مضمون مزبوراند، نری کربن اشاره کردهآپژوهانی چون گونه که دانشارائه شده است، گرچه، آن

   شود. می مطرح النورهیاکلای همچون از این در آثار اولیه

نهفته است ــ نور الهی، بر حسب  همی از امر الهی، و جهان در مقامی سهروردی در فی اولیهعلاقه
نورهای وابسته و نورهای شدن، دن و تاریکشنورانیروشن/، روشناییو  5تنورانی چیز بر حسبهمه

، «(التی از چیزی دیگر استنوری که ح« )»تصادفی»، نورهای «(خودش مختص نور در واقعیت)» خودآئین
 یک چارچوب سهروردی نور نزد یشناسشود. به یک معنا، هستیه می)نورالانوار( فهمید« نورها نور»و 

 افکند. اما اینتو میالهی رو به خارج به جهان پر آن یک منبع گیرد که دروسیعاً نوافلاطونی را پی می

                                                            

1 glowing 

2 luminescence 

3 Illuminationist (ishraq) 

4 Illumination 

5 luminosity 
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نور  شراقا یفلسفهی توجه اولیه با اینکهنور همچنین باید تاریکی را نیز در نظر بگیرد.  شناسیهستی
از  .سدرمیاثبات به دشوارتر  اشپردازیوماست که مفه انیتنورشدن، و است، اغلب این تاریکی، تاریک

سادگی اریکی بهت»تصادفی هستند: ای از نور محض یا غیریافتهی تقلیلگی وهلهسادها بهیک طرف، این
دیگر  نورمطلق به معنای آنست که  گذاریاین تفاوت [1]«نور است، نه چیزی بیشتر. بیانی برای فقدان

 نه شده باشد. سهروردی در اینجا بیهیچ آفرید کی شود مگر چیزی که بتواند از دلتاری باعث تواندنمی
 .شودی علّی تمایز قائل میپرتوافکننده منبع اش، و نور در مقاموار یا تصادفینور در وضعیت معلول

تواند حتی بگوید که تاریکی اصلًا آیا آدمی می ؛شود، یااما در این صورت، تاریکی از کجا ناشی می
سمانی و جسمانی های غیرجسهروردی تاریکی را به نمونهظاهراً ؟ «هست»شود ــ یا اصلاً تولید می

و  های انضمامیعنوان موجودیتبه هاکند. اگر دومیتقسیم می«( تار بدن»، و «جوهر تار»ترتیب، )به
شود. همان زمانی می شان نور بریدههستند که از طریق «حاملانی» هالیاوّشوند، آنگاه فهمیده می فیزیکی

ر، قرابدین: »ماندبرجای میی نورِ تاریکی ، مسالهدشومی حملتاریکی  که نورالانوار بر فراز و در ورای
 حالاتبخشد باید چیزی غیر از ماهیت تیره و میها به آنرا  تاریا  نورهای کمی ماهیتهمه نورآنچه 

اً در نورالانوار سهیم باشد، تواند مستقیمتاریک نمی تاریک یا بدن که نورحالیدر [2]«شان باشدتاریک
بخشد که باید چیزی میها به آنکه نورهایی را »ــ  گیردای را فرض میکمینه خود وجودش روشنایی
نحوی چشمگیر سهروردی را به و این به [3]«.دننور باشها و جوهرهای تار/کمغیر از حصارها/مانع

 ـیا بهتر،  پردازیمفهوم  ـمی یک پرتوافکنیبه یک نورـ ت ه نه نورالانوار است، نه محرومیرساند کبرین ـ
 همآنکه خود نور  شوند، ولونور ایجاد می بانور کم خواهی آموخت که حالات»گونه نور. رف از هرص

 [4]«تواند تصادفی باشد.می

ا شود. اما، ببرترین گشوده می گویی به امر الهی در مقامسهروردی به آری شناسی نورهستیسرانجام، 
ی بارهتوان دراندازد، میش را به کار میمنفیت به چه نحویاینکه مفهوم زندگی برین همواره ی ملاحظه

یا امر « نور/تارکم» نظرورزی کرد. امر ریژنا نزد هیچش با مفهومِ نقش تاریکی در سهروردی و نسبت
ا دن یکرنورانی پیوستاری برای طیف کهمحض است و نه تاریکی، بل ه نورنورانی، برای سهروردی، ن

سهروردی است، اما  اولین اصل نور [5].است شتاب، و 1سانی/رخشانیقزح، نورافشانی است؛ دنکرتاریک
ارسطویی فرم و ماده نیست، اما  همان تمایزتماماً این اصل نشده است؛ این اصل هم غیرمادی و هم تثبیت

 نیست. این اصل همهای اکیدش مراتبالهی و سلسلهخاستگاه نوافلاطونی  بندیلایههمان  حال تماماًدرعین
کند هرگونه طلب تعالی باید به طیفی که ایجاب میورزد، ی اولین اصل تاکید میمنزلهبر یک طیف به

طلب کند. وقتی سهروردی متوجه شد که هر گونه هم گاری را درونماند میزان برابر یک طلب

                                                            

1 liridescence 
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 ینورالانوار در همه وستارباید با پی وضعیتاین گاه آننورالانوار وجود دارد،  روشنایی به سببنور/
خوانش قدرتمندی از سهررودی داشته  بناستگرفت. اگر هایی که او برساخته در تقابل قرار میموجودیت
باشد هم  1کردنساطع یک نورالانوار، باید نوعی طلبیعنی نخستین،  طلب یک اصلر ه وییمگباشیم، می

 است. نور خودهمانا که 

ت اس گستره/تغیّری °اثراتاین است که  اینسهروردی  در آثار بودنو تاریک بودننورانی بینش
 تنورانیاز منظر ی چیزها و همه کنندمشارکت می نورانیت دری چیزها مهی مشارکت: هی ایدهدرباره

منفرد است ــ که همزمان  هر هستی بخشیدن به اصلجان °یی/نور، روشناطرف. از یک دارندمشارکت 

ousia  وpsukhe ی چیزها همه ی متقابلپیوندی یا رابطهکه هم ــ و از طرف دیگر، همان است 2است
یک  هر دوی  یمنزلهشناسی نور نزد سهروردی، نور را بهترتیب، هستیکند. بدینرا مشروط می

یرد. گخاستگاه و پیوستار در نظر می ی هردویمنزله، بهکردن(ساطعیا ) /انتشارپخش و شأخاستگاه/من
هر  شناختیهستی شأن نور نور همان شدت نور است؛ شدت ی زایشی مهمبرای سهروردی، یک مشخصه

چه  هر که در آن نیستنوافلاطونی  کنندهی جمعیک انگاره چندانمشخصه کند. این را تعیین می یهست
شدت  تواند درجاتی سطوح میض، در همه. در عوداردکمتری  واقعیتتر باشد، رودفرد از یک منبع 

ند، ماای نامکشوف باقی مید؛ انگارهوشسهروردی گوشزد نمی اله هرگز از سویوجود داشته باشد. این مس
ینکه )ا به تأویل درآید /نوری روشناییمراتبی دربارهسلسله ای ونمونه طلب باو گرایش دارد به اینکه 

اش این است که نور های تلویحیاما دلالت .کند(سوم، و الخ ساطع می نورالانوار یک نور دوم، یک نور
ی فرد را هرچه بیشتر به پهنه °شدتهمواره شدت یا یک نوسان است، و  تنویراست، و  تنویرهمواره 

نورافشانی یا سوسوزدن است. اگر چنین  بیشتر شبیه °رساند؛ اشراقو تابندگی می نور،روشنایی، امر کم
 ،زندگیِ برین یژیناریـدیونیسوسی همچون چارچوب زندگی و زندگان، ، پس چارچوب ارسطوییبلاشد

صوری  عللهای تاریک، ، تصادفاز جوهرهای تابانشوند، بستری حل می بستر تپنده یکدر هر دو 
  کند. بخشنده به جهان عمل میجان ی اصلمنزلهبخش که بهوشن/روشنیر سوسوزن، و یک خلاء

: رساندرا به انجام می ساده وقدرتمند  میزانیکبهکاری سهروردی  نزد نورانیتشناسیِ هستی
وهر ارسطویی بین ج تمایز خود ف نور و تاریکیطی شناسی حولساختاربخشی به یک هستیسهروردی با 

 و زندگان دارد. برای بین زندگی های تلویحی برای تمایزکار دلالتکند. این و تصادف را از دور خارج می
ی دیگری از دگی وهلهناپذیر نیز هست؛ زنکه زندگی از زندگان جداست، از آن جداییحالیارسطو، در

                                                            

1 Diffusion [ کردن، افشاندنپخش، انتشار، پراکندن، اشاعه، ساطع ]  

2 Psukhe 

 جوهر از یونانی به انگلیسی آمده. م.[جوهر )از مصدر  هستن، باشیدن، بودن، وجود داشتن( به دو شکل  ذات و  ;Ousia ]جان، روح، دم، روان
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تواند با که ارسطوگرایی تنها میای وجود ندارد. اما درحالینفسهزندگان نیست، و هیچ زندگی فی
گرایی سهروردی با دفاع از تقدم و زندگان دفاع کند، اشراق زندگی تمایز بیناز عدم °مبناقراردادن

تا کند. زندگی و زندگان دفاع می ستاری بینزندگان، از پیوـآن پیوستار بر تمایز زندگی شناختیهستی

 شده توسطی طرحکند، مسالهمل می( عpsukheزندگیِ ارسطو )ـاصل جایبه روشناییکه نور یا جایی
انتشار یک علت از  شود، بدون روشناییحامل  منشأیک  تواند بدونین است که آیا فرد میسهروردی ا

شناسی . اگر یک هستیفکنی را درک کندپرتوا( شده باشدغایب یا نفی کز )کهیک مر بارور شود، بدون
، و شبودناش، زایشیمندی/بخشندگیسخاوت ی زندگی برحسباندیشیدن درباره ای اززندگی شیوه

انه رایگی اشراقگاه مساله، آنبطلبد ی یکی از وجوهِ زندگیمنزلهبه را ( آنبرین )و افزون بر حد طبیعت
ا ی اندیشیده شود« خلاء نورانی»ی چیزی چون یک منزلهتواند بهبرین می ه آیا این طبیعتاین است ک

 [6].خیر
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 آواهم مخلوقات .2

آوایی همتوان اشاره کرد که ، میاندشانی نسبتدرباره مفاهیمی خالق و مخلوق که مفاهیمجایی تا
، کند. در نظر آکوئیناسچ نسبتی را ایجاب نمیهی چندآواییکه درحالی کندهرگونه نسبتی را ایجاب می

وستگی و این پی کندرا ایجاب می مخلوقو  خالقهستی بین  پیوستگی مخلوقو  خالقبین آوا یک نسبت هم
نحوی بها ر مخلوقو  خالقبین  کند که نسبت تعالی علّیی خود یک برابری هستی را ایجاب میبهنونیز به

کند، یک را ایجاب می وارونگی مخلوقو  خالق چندآوای بین کند. برخلاف، نسبتسطح میموثر هم
ارند. متفاوت وجود دو مطلقاً نامرتبط  هر دو به معنایی خالق و مخلوق که در آن بنیادیی بین ناپیوستگی

 ،یکی و دیگری ای بینیک هستنده است، بدون هیچ رابطه خالقاست، و یک  مخلوق یک هستندهیک 
رگاهی حاکی از نظ )هر نسبتی( آواییهمتوان گفت که می باشد. با فروکاستن به حد غاییکه هر آنچه حال 

ز نظرگاهی است که چیزی چون ا( حاکی نسبتی)هیچ  که چندآواییحالی، در«ستیکیهمه »است که 
 گرچه تمایزکه رسد به مصالحه میاین واقعیت  با آواییهم. است «آنِ خودش برای هرکدام» عبارت

خالق باشد.  مخلوق به دست خلقعلّی در  باید مسئول روابط هنوز اما کندمی سطحهمرا  مخلوقـخالق
ه ب شودکه خودش به یک نسبت تبدیل میمطلق  نسبتـنای با این ادعایش درباره چندآواییهمچنین، 

  1 رسد.مصالحه می

کنند، خصوصاً طرح می مخلوقی مهمی برای اندیشیدن درباره مسائل برای آکوئیناس، هر دو وضعیت
زندگان را بسط ـزندگی مخلوق جفت ارسطوییـخالق ای را به خاطر آوریم که جفت مدرسییوهاگر ش

به  اندیشیدن که او دشواریحالیشان است. درکافی نسبتبندی ی آکوئیناس، مفصلی اولیهعلاقهدهد. می
با  کند که تقریباً در تقابلتیار میای اخکند، اسکوتس این مفهوم را به شیوهرا انکار نمی آواییهم مفهوم
و  مخلوقـخالق محورمخلوق بین دو  کافی بندیی او مفصلی اولیهعلاقهی آکوئیناس است. شیوه

که ای به شیوه مخلوقو  خالق توجیه نسبت بیناز  است ناگزیرآکوئیناس است.  مخلوقـمخلوق
و  القخ چیزی که در استدلال آکوئیناس در نامعلومی بنیادین بین شان را حفظ کند.بین مراتب علّیسلسله

                                                            

دایی خای همهی آرای پیروان  وحدت وجود ــ در مقام نظریهدرباره عربیابندر بستری الاهیاتی و نه فلسفی، برای نمونه، سلیمان اولوداغ در   1

اشیم، طبیعی است که وجود  مخلوق، وجود  خالق اگر به دو وجود )خالق و مخلوق( قائل ب»گوید، ــ در خصوص این دوگانگی  آفریننده/آفریده می

 چنین باشد بایستی خارج و لایتناهی
ً
بودن  او را محدود خواهد کرد؛ این در حالی است که خداوند وجود  مطلق و لایتناهی است. اگر بناست واقعا

دادن عربی عبارتست از شکل  بیرونیی ابنر اندیشهآفرینش د»گوید؛ ی آفرینش میهمچنین درباره« از وجود او هیچ وجود دیگری متصور نباشد.

عربی به جای جوهر خدا/خالق، به اعیان  ثابته که در جهان  معقول هستند. آفرینش ]...[ از قوه به فعل درآوردن، توسط آفریننده است. ]...[ ابن

عراض خلق را قرار می
َ
. مثال آینه: تصویر  1زند: ]...[ هایی میگیرد مثالشکل  کثیر میدهد. ]...[ او برای آنکه نشان دهد واحد چگونه و به جای ا

. مثال سایه: شیء  واحد 2دانیم اصل  تصاویر  متعدد، واحد است. آنکه میهای متعدد و متفاوت، مختلف خواهد بود؛ و حالشیء  واحد در آینه

. مثال هسته و درخت: یک گردو 4انع واحدبودن  شیء نیست. ]...[ ها مهای مختلف و متعددی داشته باشد. متعددبودن سایهتواند سایهمی

شود. اما اصل واحد است. ]...[ های متعددی مانند ریشه، تنه، شاخه، برگ و میوه برخوردار میشود. از نامتبدیل به یک درخت بزرگ گردو می

 « ر  متعدد  نقطه هستند، اما نقطه واحد است.ها ظواهی شکل. مثال نقطه: اصل  همه خطوط و اشکال هندسی نقطه است. همه6
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 دتواند مجال یابد و مجاز باشثانویه، نمی اولیه و علت ، فراطبیعی و طبیعی، زندگی و زندگان، علتمخلوق
ی توان دربارهوضوح واقعی باشد یا عددی یا صوری. همین موضوع را میـــ خواه این نامعلومی یا عدم

آکوئیناس[ گفت، گرچه همانطور که دیدیم، هنری هم بر  عصرهم ی مدرسیاستدلال هنری ]از فلاسفه
از ــ تواند مجاز باشد نمیوضوحِ بنیادین ی هنری هرگونه عدمورد. براآخلاف آکوئیناس استدلال می

ی شدهخلط شود واقعاً ادراکی واحد ظاهر میی او که آنچه بر دانش طبیعی چون چیزگفتهروست همین
  .(1«تعیّننام نحوی سلبیبه»ی منزلهو دیگری به« منفی نامتعیّننحویبه»ی منزلهیکی بهدو نوع چیز است )

 بین دو موجودیت چندان نه نسبتضیح )داده( شود، نهس، آنچه ناگزیر باید توجیه/تواسکوتبرای 
اجازه دهید  اند.دو یا چند نسبت واقع شده ست که بینهاییکه نسبت بین موجودیت، بلمخلوقو  خالق

 تانتا دسگیرد و آنرا آوایی را به دست میهم ریسمان اسکوتس را یک معاصر بخوانیم. اسکوتس، توأمان
دیک نسبت طرفین نسبت بسیار نز °نسبت شناختیگاه به ایجاب تقدم هستیو  برد،میپیشاسپینوزا به

گیرد می فرضمشترک را پیش یک طبیعتمشترک،  یضابطه یک مخلوقو  خالق شود. حتی نسبت بینمی
 ی اسکوتسواحی، فلسفهشوند. در دورترین نمتمایز می همبه هم مرتبط و از  ش توأماناز طریقها آنکه 

)مربوط به  یجاندارکه از تجلیات گردد، اما بدون آنآوایی برمیهممشترک، به این  یبه این ضابطه
ارزشمند است که بر  .جدا باشدها از آن تماماًتواند نظر کند که این فلسفه هرگز نمی( صرفمخلوقات

؛ «هر نسبت)»آوا همی . این مشغله نوعی اندیشهکنیمدرنگ دوتایی  این تلقی
ی زیستمند/زنده، منزله)به مخلوق کند که از مفهومزندگی( را ایجاب میـبهـدهندهشکلـزندگی

به  داد شانبسط اسکوتسکه  آواییهم هایبرهانناپذیر است. ها، گذرایی، تناهی( جداییحیاتـفرم
مخلوقی خواهد بود که،  آوامخلوق همشود. یک منتهی می آوامخلوق همی یک هنمایانی متناقضانگاره

جاندار  تعیّنعدم»ی منزلهیا بهحیات، ـفرم عنواناش در مقام زیستمند/زنده، بهبودنبا خود تصادفی
ند است، ستمهمان تصادفاً زنده/زی بنا به تعریف،که کند. بیان مینیز را  آواییخود هم، «آفریده(به)مربوط

با  اآوهمنیست که در نسبتی  مفروض مخلوقسادگی هر به آواهم مخلوقست. یک و نیز ضرورتاً زندگی
 در آننوعی پیوند است که  مخلوق درمقام این مفهوم در عوض، که،؛ بلمخلوقی دیگر وجود داشته باشد

 شود.عل میی مقدم بر ضوابطش بالفمنزلهنسبت پیشاپیش به

 مقیدهای زندگی ی سویهکه در همه ن زندگانآمستتر است: تناقضی  آوامخلوق هم برمبنای مفهوم
های مشابه ای از مفهوممجموعهروی زنده/زیستمند، به  تناقضنوعی  عنوانآوا، بهمخلوق همشوند. می

ی مختصر آوایی شرحهمسکوتس برای اهای گشوده است. اجازه دهید کمی بیشتر بسطش دهیم. در برهان

                                                            

1 negatively indeterminate  / privatively indeterminate 
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ی کافی درباره ناتوان است از داشتن هر گونه دانش مخلوقای که در آن یک ی شیوهوجود دارد درباره
 :است «نشدهخلق»آن چیزی که 

ی دیگر را تولید ه و مناسب خودش و مفهوم ساده و مناسب ابژهساد ای مفهومهیچ ابژه
ی ژهشامل شود. هرچند، هیچ ابیا مجازاً  اصلاًبژه را ن انخواهد کرد مگر آنکه این دومی

ای که هر دو شیوهکم بهشود ــ دستنشده را شامل نمیخلق امراصلاً یا مجازاً  اینشدهخلق
که آنچه طبیعتاً ثانوی است به چیزی مرتبط باشد که مرتبط باشند، یعنی طوریهمواقعاً به

 .طبیعتاً پیشینی است

 چیزی داشته باشد کهی درباره هیچ نوع دانش کافیواند تمین مخلوقیک  سادگی یعنیاین به اًظاهر
مرتبط است. اما دشوار  به آفریننده« مجازاً»یا « در اصل»و از اینرو کند،اش را ایجاب نمیهستی شدنخلق
اهد بود؟ آیا یک چنین ونه خوچگ نشدهخلقی امر درباره محورمخلقکه دانشی  نپرسیداین سوال را  بتوان
 وشود( می خلق)که  مخلوق آوا بینهمعبارتی، آیا نسبتی ست؟ بهآواهمی هنوز «مخلوقمربوط به » دانش

نسبتی  مخلوقترتیب، آیا وجود دارد( در کار است؟ بدین نشدهامر خلقی منزله)که به« نشدهخلق»
 ریشه دارد؟ نشدهآوایی خلقهمکند که در نوعی ش است پیدا میآوا با آنچه منفیتهمدرونماندگار و 

، مخلوقدارد.  نسبتشود، بل آن است که می خلقنه تنها آن است که  مخلوقمدرسی،  در سنت
کلمه، این معنای دقیقاش. بهتعیّنش، عدماشود، با ناکاملیش تعریف میاشده، با تناهی خلقکه همچنان

تام و نه  نه مخلوق. داردمشخصی  گشودگیبه معنای آن است که  مخلوقتعیّنِ دمتناهی، ناکاملی، و ع
متناهی و گشوده، نامتعیّن و  مخلوقرو، نسبتاً وجود دارد. از این مطلق است، و دقیقاً به همین خاطر

مخلوق کامل بدل ها را به بخشی از یک که رویکردِ قیاسی این مشخصهمند است. اکنون، درحالیتنسب
جان است(، رویکردهای همان گشوده  و بخشحیوانی  که بخش متناهی همان زندگیکند )طوریمی
د. کنندفاع می مندتناهی و گشوده، نامتعیّن و نسبتی دوگانه خصایص اینهمانیاز  آواییچند و آواییهم

اً حال تمام، و با اینیافتهیافته و فعلیتوأمان فردیتت شویممخلوقی میی ایده ناچاراً سرگرماما بعد 
در حال  مخلوق یک، یا اندیشیدوارونه توان به نوعی مخلوق تنها میشده ــ شده و تماماً توزیعبیرونی

 خلوقیم آواهم مخلوقکه از طبیعت یا فراطبیعت جدا نیست. یک « کیهانی حیوان»انفجار، یا بهتر، نوعی 
کند ها را بیشینه میش برای نسبتتعیّن و گرایشعدم اش،و گشودگیخواهد بود که این تنشِ بینِ تناهی 

خصایصی همسو که در برابر هر  ی یک کلِ الاهیاتی، بلکه در مقامشدهانتمیهای کوی بخشمنزلهــ نه به
 کنند.ی ناب مقاومت میناب و ماده دوی روح

ای شیوهر اینجا، تنش بهــ است جزآنکه، د مخلوق چندآوامفهوم ــ  دنکردنبالِ واورنهامر همان به
ز بین هر دو موجودیت، نسبتی امطلق  دهد، نوعی منفیِ شود که ابداً به هیچ لفظ مشترکی راه نمیبیشینه 
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این است که آیا نسبت  ی کنونیمهم مناقشه آورید که پرسش یاد نسبت )یا از جنس خلاء(. بهـنا جنس
)هیچ  آوایی( بود، یا چندی)هر نسبت آواییهمزندگی و زندگان نسبتی از جنس  مخلوق، یا بینو  خالقبین 
باید آوایی هم؟ زیرا با ترین وضعیت است. چراآوایی رادیکالی(. برای دلوز، همنسبت یک(، یا قیاسی )ینسبت
 که بر حسبتابی، بلبرتری یا برون مخلوق نه بر حسب تعالی، و نه حتی بر حسبو  خالقبه 

ـ هر ـ راطبیعی و طبیعی، زندگی و زندگانف دسی و زمینی،مخلوق، امر قو  خالق. کردماندگاری فکر درون
ین ا ر است، زیرا مستلزمی دشواااندگار است. در واقع این اندیشهلفظ کاملاً در نسبت با دیگری درونم

ت. انسان اس« مادون»اندازه فکر کنیم که کدام  انسان است و به همان« مافوق» است که فکر کنیم کدام
خدا یک »کند: طور که دلوز اشاره مینحوی درونماندگار وجود دارند. همانفرشته و حشره هردو به

 )یا شاید خدا یک دسته زنبور است...(.« ساس است

 خالقه نو  منفرد به مخلوقنه  آنگاه بایدکنیم، فکر می مخلوقی دربارهبه این معنا در نتیجه، وقتی 
ی منزلهو زندگی را به زیدمیـبیاندیشیم که زندگان را در مقام آنچهنسبتی  به کهکلی، بل

این خاطر که  وجود دارد، نه به« آوامخلوق هم»سازد. یک زیند برمیمیـزندگانـاشوسیلهبهـآنچه
 لوقمخ. در عوض، استزندگان/زیستن  زید، و نه چون اصلی کلی از زندگی ضامنوانی منفرد میحی
 ی«اآو»که در یک  نسبت استـزندگی و زندگان واقعاً یک نا ی بین، زیرا به یک معنا، رابطهآواستهم

ی دیگری از گفتن شیوه «در جستجوی زندگی». زندگی une voceــ  فشرده شده است یپیوسته دواح
بت وجه یک نسهیچبه روو از همینست ــ آواهمبین زندگی و زندگان نسبتی  این نکته است که نسبت

 ـآیا این موضعی « یهیچ نسبت. »نیست وایی آهمرسد از به نظر می در ظاهر؟ چندآوایی مغایر نیست، موضعـ
 ایم.ی گذر کردهبه چندآوای

ه دلوز کالیکنند، زیرا درحبدان اشاره می پنهانیدلوز  ونسنگفتارهای دیگری است که درس این بدیل
 و درونماندگاری آواییهمی درباره هاصحبت یهمه اما کندوایی را اتخاذ نمیچندآ هرگز صراحتاً موضع

ش را دارد. خود آوایی، سنت خاصهم چندآوایی، درست مثلد. نکنین افق حرکت میهمبه سوی تلویحاً 
د که در آن کررمزی/عرفانی ردگیری  در الاهیات« های الهینام»توان تا سنت میرا یی آواچند وضعیت

ای هی، بنا به این تعریف، برترین مرجع است. امر الاکاذب مشترک دیونیسوس یا دیونیسوسـخصوص شبه
 رهانناپذیری را در بر این دسترسالاهیاتی[ بعدت آنسلم ]فیلسوف ناپذیر است.انسان مطلقاً دسترس فهم
 یدر چندآوایبی نیز ی عررساند. فلسفهش میشناختی برای وجود خدا به شکل مشخصستیه اصطلاح-به

 سینا.تر در ابنای تحلیلیای رمزی/عرفانی در سهروردی، و در رگه، در رگهکندکندوکاو می

 ییچندآواد. گیرنمی فرض را ، زندگی و زندگانمخلوقو  خالق ی مشترکی بینچندآوایی هیچ ضابطه
ی خاص خود، به چند معنا، و هر یک به شیوه هستیی امر خنثی. است، اندیشه اثرخالی یا بیی اندیشه
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باشد.  آواییهمتر از حتی معمایی چندآواییشاید  .آیدبه صدا درمی ،ی دیگربدون تفاوت با هر وهله
یی یک خدا، یک گیرد، چندآوامیرا مبنا  هابندیو دستهی مقولات همه آوایی فروشکنیهمکه جایی

د ندارد، غریب که وجو هستیِگرفته شود. این  تواند مبنا فرضه نمیگیرد کرا مبنا می، یک زندگی هستی
مطلقی  ضرورت دارد، اما خلاءاندیشه  توأمان برای استمرار خود این زندگی که زیستمند/زنده نیست،

ا بنیادین و ب ارد، اما ناموجود هم نیست. توأماننفسه وجود ندتواند اندیشه شود. فیماند که نمیباقی می
تفاوت، یک خلاء )فضای خالی(... نشان )لاادری(، بیونامی بیمنزلهنفسه، هیچ. زندگی بهحال، فیاین

 چندآوا ناموجود/عدمی یک گارهچندآوا به روی انی منزلهبینِ زندگی و زندگان به ی نسبتاندیشه
 شود.متفاوت می مخلوقمطلقاً از  خالق شود، که در آنگشوده می

تواند زندگی و زندگان می شان است که دوپارگی بینپوشانیی هماحتمالاً در نقطهدر واقع، 
نچه ، و نیز آباشدی مدرسی همین ی کانونی در خوانش دلوز از فلسفهشکسته شده باشد. محتملاً نقطهدرهم

ای شود، نقطهمتناظر میریخت/هم چندآواییبا  آواییهمای که در آن، کند: نقطهاین خوانش را معاصر می
ی های است که در آن مسألشود. این دقیقاً لحظهریخت/متناظر میهم« یهیچ نسبت»با « ینسبت هر»که بر آن 

امر فراطبیعی و طبیعی، امر الهی  ی بینشدهشود. در فضای دوپارهیم احضاری مدرسی زندگی برای فلسفه
ی یا پیوستاروجود دارند،  چندآوانحوی تنها به هستندگان که در آن در کار استی مطلقی و زمینی، ورطه

 ست:همه یکی مطلق وجود دارد که در آن،

ه را با زندگی زند هستندگانبشر و امر نامتناهی،  های بینبا تصور پیشینی نسبتطبیعی  نسبت
ی زنده، هستنده سد زندگی تنها از طریق و درونری اول به نظر میکند. در وهلهیکپارچه می

یا همان ، کلیتاندازد... به عبارتی، می فردی وجود دارد که آنرا به جریان ون ارگانیزمیدرو 
به هر  بسیط کند، خودش را در مقام یک خارجا انکار میاجتماعِ زندگی، خودش ر

ماند؛ یک که نسبت به آن بیگانه باقی می جور بیرونیتیکبخشد، می ی زندههستنده
  1دیگری.

نچه ی آباشد دربارهای کمتر مسألهی مدرسی هرچهی زندگی برای فلسفهکه مسألهجاییبار، تا دیگر
شود بدیل میاصل ت یکی ای دربارهنحوی فزاینده به مسالهخوانیم، بهشناختی یا حیوانی میزیست حیات

یشتر ی بی مدرسی، زندگیکسره معنوی وساطت کند. در فلسفه که قادر است بین امر یکسره مادی و امر
 ه مسائلکواقعا باید گفت تاجایی اما کمتر از خدا است. اما این گفته هم بسیار کلی و عام است. هستیاز 

ی رابطهی حول ی قرون وسطی هستند، این مناقشهای اولیه برای فلسفهمساله و ماهیت خدا هستیماهیتِ 
ا ب نحوی چشمگیراینکه این مناقشه به شود.می تبدیلشان ی مهم وساطت بینمخلوق هم به نقطهـخالق

                                                            

1 Gilles Deleuze, “Mathesis, Science, and Philosophy,” Collapse III (2007), pp. 143–44. 
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بندی و شکل گرفت به معنای آنست که مفهوم زندگی از طبقهارسطویی  ی طبیعیپذیرش مدرسی فلسفه
رم ی فندگی در ابتدا موضوعی دربارهیم، زرود. همانطور که دیدبسیار جلوتر میطبیعی  توصیف جهان

رد گیدهد( و آنچه فرم میفرم میـکهـایدهد )یا، زندگیرابطه بین آنچه فرم می ی ماهیتاست، نیز درباره
در  شناختیشود که استقرار هستیی تبدیل میزندگی به مفهوم ها، مفهومها(. برای مدرسیحیاتـ)یا، فرم

احراز را لفظ جوید، اما چیزی افزون بر هر کدام از این دو الاهیاتی در خدا را می هستی، و استقرار
 کند. می

ی اضافی است که زندگی را از چیست؟ آیا نوعی مشخصه« چیزی دیگر»یا « چیزی بیشتر»اما این 
ی منف یفیبه تعر و اینگونه مستور باقی بماند گرایی/عرفانکند؟ یا آیا باید در رمزیا خدا متمایز می هستی

ه جاست که مناقشهمین؟ «(به آنناپذیر ما تقلیلا ستخدایا  هستیافزون بر زندگی »عبارتی، رسد )بهمی
چیزی »گوید که این می شود، زیرا هر موضع چیزی در اینبارهطرح می قیاسـچندآواییـآواییبر سر هم

ی نحوچهقیاسی به ار نیست ببینیم که در اینجا موضعیا خدا است. دشو هستیچه چیزی غیر از « دیگر
 رسد، و یک راه خروجی برای نیهیلیسم آشکارمشخصی می به دست آکوئیناس به سروشکل

مخلوق است. دکترین قیاس برای  ایدفاعیه ییتوما اسدلیل، قیهمینبه .دهدآوایی/چندآوایی ارائه میهم
و  خالق ی خلاء(، از نسبتی اساسی بینمنزلهمخلوق در خلاء و بها )ی یک ناموجود چندآوعلیه انگاره

 ی تقدمآوا، رابطههم مخلوقی انگاره قیاسی، در مقابل کند. و موضعزندگان دفاع می، زندگی و مخلوق
 اواقعاً کافی ر نظرگاه انسانی یک کند. تنها قیاسرا حفظ می مخلوقو  خالق مراتب بینی و سلسلهعلّ

بت از اینکه نسقیاس با دفاع دهد. بین امر فراطبیعی و طبیعی، امر الهی و زمینی ارائه می ی نسبتدرباره
 کند. در اینجا، علیّت در ظاهراین نظرگاه را بیان میعلیّت وجود دارد  بابتمنحصراً  مخلوقو  خالقبین 

 های، اما همچنین با انگارهداردکارامد و نهایی تاکید  ش در نظر گرفته شده، که بر علیّتاارسطویی
 نان علیتی از اینآمیزد. چمیشونده درهمدمنده/ساطعبرون ی نوعی علیّتسینایی دربارهابن نوافلاطونی و

شود: مشروط می بیرونیتهای خود به نسبتینوبهاست یعنی علیت به مخلوقو  گونه تنها داور بین خالق
 علت است. اسر تا نخستین علت، که خودش بدونش، سربیرونی نسبت به معلول هر علت

 ای ازسادگی به مادهبه گیرد که ورایشرار میمرزهایی قوحد رسد مفهوم زندگی رویارویبه نظر می
ی مدرسی صرفاً معدودی از فلاسفهکه  باشدشود. شاید به همین دلیل بندی یا مکاشفه تبدیل میجنس طبقه

شتیبانی پ چندآوایییک از که تقریباً هیچ باشدبه همین دلیل  نیزاند، پشتیبانی کرده آواییهمصد از صددر
مدرسی را از این لحاظ  ی ذاتی تفکر ارتدادیانگارانهریختغیرانسان اند. همچنین باید گرایشاتدهنکر

ی منزلت ی است، نه مسالهمانیستمرسل برای هر بحران اوه یک مجازن ،مخلوق به یاد بیاوریم. مساله
به انسان. نه  دنبخشیشود و نه با رجحاننه با هیچ تشویشی تعریف می مخلوقتناهیِ انسان در جهان. 
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ن به نسبت بی مخلوقی است. کاملاً برعکس، مساله مخلوقفطری  پذیریای از جامعهاش نشانهودگیگش
 وری انسانی دهستنده سوی مقیاساز این سو به آنای که هم به شیوهزندگی و زندگان مربوط است، آن

های دشواری هستند که از ما به این خاطر اندیشه دقیقاً آواییچندو  آواییهمهای ضعیتزند. ومی
ای که هم ورای و هم هم به شیوهزندگان فکر کنیم، آنـمخلوق یا زندگیـخالقخواهند به نسبتِ می

 مقیاس انسانی است.یک مادون 

 

 

 

 

 

 

Source: Eugene Thacker. After life, The University of Chicago, 2010, pp. 91-96; 151-156. 




